
هفتهنوشت

شتاب داده پردازی، فزونی داده ها و دسترسی همگانی 
به زمینه ها و سطح های گوناگون و پیچیدگی های زندگی 
خاورمیانه ای زندگی همه ما را دستخوش فراز و فرودهایی 
ویژه کرده اســت. بر همــه اینها وضعیت برخاســته از 
فشارهای تحریم های جهانی، دگرگونی های منابع قدرت 

و انرژی و از همه تازه تر کووید 19 را باید افزود. 
در چنین شــرایطی فرهنگ و جامعه و اقتصاد بیش 
از همیشــه در فشار سیاســت قرار می گیرند و سیاست و 
هزینه-فایده های کار سیاسی فراتر از ارزیابی و تاب آوری ها 
می شــود. کار سیاسی و سیاســت ورزی همواره زمینه ای 
متفــاوت از زندگی روزمــره، رازآلود و در پیوند با ســبک 
زندگــی ویژه ای به شــمار می رود. در ایران کار سیاســی 
پیچیدگی هایی دیگر و در دهه های گوناگون میدان، قلمرو، 
بازیگران، هزینه-فایده  و شیوه کار سیاسی دگرگونی هایی 
داشته است. به سیاست هم می توان و باید دانش پژوهانه 
پرداخت تا کار سیاسی هم سنجش پذیر و هم هدفمند و 
سازنده باشــد و هم اینکه بتوان از آسیب ها و هزینه های 
فردی، گروهی )حزبی( و ملی یا منطقه ای آن کاســت و 
بر ســود و ارزش آفرینی افزود؛ ولی باید پرسید که واگویی 
و بازپردازی سیاست ایرانی چگونه می تواند در چارچوب 
و با روش دانش پژوهانه )علمی( ســازمان یافته شــود؟ 
چه بســا گمانه )پاســخ  احتمالی(ها در گــرو پرداختن 
بــه عامل های گوناگــون بیرونی و درونی امر سیاســی و 
سیاست ورزی صورت بندی شوند. از دیدگاه سازایی گری، 
کانون سیاسی و امر سیاسی کنشگر/بازیگر سیاسی است و 
هرگونه تلاشی برای بهبود این کنش نیازمند آن است که 
دربرگیرنده بازیگران هم باشد؛ چون ویژگی های بازیگران 
زمینه ساز برخی کاستی ها و راستی های روند کار سیاسی 
می شــوند. یکی از این ویژگی ها بازخورد )نگرش( ایشان 
به کنش سیاسی )در هر سطحی( و یکی از این کاستی ها 
عارضه   فرســودگی  سیاســی می تواند نام نهاده شود که 
در پی  افزایش فشــارهای اجتماعــی، امنیتی، اقتصادی 
و روان تنــی ای وارده در فرایند کار سیاســی، بر کنشــگر/
بازیگر پدید می آید. این فشارها پدیدآورنده های برون بنیاد 
و درون بنیاد چندی می توانند داشــته باشــند. با این همه 
بازخورد کنشگر سیاســی از فشارها و عامل هایی پیچیده 
و بیرونی اثر می پذیرد. خو شبختانه بازخوردها آموختنی 
و دگرگونی پذیر هســتند و شــاید بتوان با بهبود بازخورد 
بازیگران )افراد یا احزاب( فرســوده از میزان فرســود گی 
ایشان کاســت یا بر پایه سنجش بازخورد آنها از پدیدآیی  
یا افزایش فرســودگی  سیاســی و هم هنگام فرســودگی 
اجتماعی پیشــگیری کرد؛ ولی این کار ها بســتگی به این 
دارند که بدانیم آیا کنشــگرانی که دچار فرســود گی  بالا 
هستند، همان هایی هستند که بازخوردشان به کار سیاسی 
و سیاســت یا به کار اجتماعی هم منفی شــده اســت و 
آنهایی که بازخوردهای شــان ســازنده )مثبت( هســت، 
دچار فرســودگی نیســتند؟ آیا بازخوردها و فرســودگی 
سیاســی برخاســته از ویژگی های شــخصیتی بازیگران 
دگرگون می شــوند؟ و کدام فشــارها و کشــمکش های 
بیرونی و میان گروهی به آن دامن زده اســت؟ در گستره 
علوم انسانی یکی از بیماری های انگیزشی که در دو دهه 
پایانی  سده بیستم  شناخته شــده، فرسودگی  کاری است 
)شــکرکن، 1374(. فرسود گی  کاری واکنش آموخته شده 
کاهنده و چندســویه )چندبعدی( به فشارهای درازمدت 
کاری است که نمودهای بدنی، شناختی، عاطفی و رفتاری 
دارد. با چنین تعریفی فرسودگی کاری با آنچه در دیدگاه 

سازایی گر بازخورد با پدیده ها نامیده شده، همانندی هایی 
دارد. می تــوان چنین فرض کرد که فرســود گی بیماری 
است و نشــانه های این بیماری در ســویه های شناختی، 
عاطفی، رفتاری و بدنی آشــکار می شــود. بر این پایه در 
سیاســت و کار سیاسی یا کنشــگری اجتماعی وضعیت 
را در ســویه های فرسودگی سیاسی یا اجتماعی می توان 
هم در ســطح فردی و هــم گروهی/حزبی بــا نام های 
درماندگــی )شــناختی(، آزردگی )عاطفــی(، کم کاری 
)رفتاری( و خستگی )بدنی( بازشناخت. سازه فرسودگی 
که نخست در زمینه کار و با نام فرسودگی  کاری پیشنهاد 
شد، به نشــانه هایی کاهنده )منفی( در همه سویه های 
هستی  آدمی اشــاره دارد. نخستین بار واژه فرسودگی در 
گزارش گرین در ســال 1961 درباره فردی دچار خستگی 
که انگیزه اش نســبت به کار را از دست داده، به کار برده 
شــد )نوشــاد، 2008(. فرویدنبرگر )1975( که به بررسی  
همبســتگی  فرســود گی با افتِ کارکرد و خستگی  ناشی 
از کاســتی  توان و نیروی فرد پرداخته را می توان پیشگام 
پژوهــش در ایــن زمینه دانســت. هرچنــد پژوهش در 
زمینه فرســودگی ، درباره کارکنان مزدبگیرِ )حقوق بگیر( 
کار های گوناگون و بیش  از همه، کارکنان اجتماعی مانند 
مددکاری، پرســتاری، روان شناســی و آموزشیاری انجام 
شده؛ ولی برخی پژوهشگران به فرسودگی  کنشگران دیگر 
زمینه ها ازجمله آموزند گان به ویژه آموزندگان دانشگاهی 
و هم فرسودگی اجتماعی پرداخته اند )فخاری، 1388 و 

1392 و 1394 و 1397(. 
بــر پایه کارهــای پژوهشــی می توان گفت پیشــینه 
اجتماعی-اقتصادی، ویژگی های خانوادگی، ســبک های 
کاری و تفکر بازیگران، جو سیاســی، تمرکز شــهروندان، 
وضعیــت اقتصــادی و اجتماعی، بنیان هــای فرهنگی، 
رویکــرد مدیریتــی و حاکمیتی، کشــمکش مســتمر و 
ویژ گی های روانی )شــخصیتی( سرچشــمه فشارهایی 
هستند که به فرسود گی می انجامد. سردرگمی هویتی و 
فرسودگی های انسانی-اجتماعی دو کاستی و مسئله های 
برجســته ای هســتند که می توان در پیوند با شادکامی/
غمگینی مردم یــک جامعه ازجمله ایــران مورد توجه 
قرار داد. فشارهای گوناگون و درازمدت، عامل هایی فراتر 
از اراده و تــوان مردم و همچنین نابرخورداری از آموزش 
زندگی  مهارت های  شناختی-فراشــناختی،  مهارت های 
و نبود دوره هــای پالایش و بهبود روان شــناختی که به 
ابهام و آشــفتگی انجامیده، چالش بــزرگ و درازمدتی 
پدید می آورند. فشــارها و تنش هــای روانی/اجتماعی/
اقتصادی درون بنیاد و برون بنیــاد در درازمدت وضعیتی 
کاهنــده )منفــی( و بازخورد )نگرش( های غیرســازنده 
به خــود، جامعه و زندگــی را رقم می زنــد که می توان 
آن را فرســودگی روانی و اجتماعــی نامید. وضعیتی که 
نشــانه های آن در سویه شــناختی به صورت درماندگی 
شــناختی و ناتوانی در حل مســئله، در سویه عاطفی به 
صورت آزردگی و ناخرسندی و در سویه رفتاری کم کاری 
و کژکاری بازنمایی می شوند؛ چون فرسودگی های روانی/
اجتماعی چرخه بازفــراوری اجتماعی پدید می آورند، به 
صورتی آســیب زا و مزمن همدلــی اجتماعی، نوآفرینی، 
امید به آینده و امنیت روانی را دچار مســئله می ســازند. 
از سویی ســردرگمی و فشارهای هویتی می توانند به این 
وضعیت دامن بزند. توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات 
در ســال های اخیر، به درازا کشــیدن آموزش و به تأخیر 
افتادن هویت یابی یکپارچه، چندگانگی ها و رودررویی های 
فرهنگی اجتماعــی و اقتصادی و دگرگونــی در الگوها 
و ســبک های زندگی بر پدیدآیــی و دگرگونی های هویتی 
اثرگذار بوده اند. شــرایط اجتماعی و اقتصادی در به  درازا 
کشیده شدن سردرگمی هویتی و ناپایداری ها نقش آفرین 
هستند و چنین وضعیتی به بی کنشی )انفعال(، درماندگی 

آموخته شده و ناخرسندی می انجامد. ابهام در تعریف و 
چارچوب دهی به خودِ آرزویی و ناروشنی در هدف گذاری 
شــخصی و اجتماعی موجب ناخشــنودی و خودپنداره 
منفی می شود. پرآشوب و متلاطم بودن نظام ارزش های 
فردی و اجتماعی روند هویت یابی را حتی تا بزرگســالی 
میانه دســتخوش دگرگونــی و ناپایــداری خواهد کرد. 
وقتی شما چارچوب پایدار و افق روشن و تعریف شده ای 
نداشــته  باشــید یا ارزش ها و باورهای تــان بارها و بارها 
در یک بــازه  زمانی نه چندان بلندمــدت از اعتبار بیفتند، 
نمی توانیــد میزان فاصله خودِ تجربه شــده تان را با خودِ 
آرزویی ارزیابــی کنید. چنین وضعیتــی موجب رفتارها 
و احســاس های دوقطبی، بین خشــونت تا خودناتوان/
منفی پنداری می شــود. آنچه می تواند از چنین وضعیت 
پرهزینه و پرآسیبی پیشــگیری کند، تجربه و ایفای نقش 
کنشگران باتجربه در کنار نوآوران اجتماعی است. بسیاری 
از کنشــگران اصلی همه طیف ها در میدان کار سیاســی 
امروز کم فروغ شــده اند. فضای تند رســانه های برخط، 
جنجال هــای خبری، پرشتاب شــدن رونــد دگرگونی ها، 
فرسودگی سیاسی، آزردگی، داوری همگانی و ناخرسندی 
بخــش زیــادی از مــردم، کم رنگ شــدن دســتاوردها و 
پررنگ شــدن کاستی ها، چالش اعتماد همگانی و اعتماد 
میان نسلی، و هزینه -فایده های نامتوازن به کناره جویی و 
گوشه گیری بســیاری از کنشگران گذشته انجامیده است. 
بررسی چرایی و چگونگی کناره نشینی کنشگران باتجربه و 
پیشرو باید در چارچوب یک روند پژوهشی آسیب شناسی و 
درازانگر مورد توجه باشد؛ ولی کشمکش ها و رقابت های 
در میدان و همچنین گوناگونی چالش های بزرگ کشــور 
به نادیده گرفته شــدن این کار انجامیده اســت. »تجربه« 
بخش ارزنده و برجســته ای از سرمایه سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی هر جامعه است و هدررفت تجربه ها واگوی 
هدررفت ســرمایه ها و فرصت های کلیدی است. تجربه 
در حافظه ما پایدار می شــود و کمــک می کند در تعامل 
با پیرامون خود ســازگاری زیســتی و روانــی و اجتماعی 
سازنده ای داشته باشیم، از هزینه ها بکاهیم و فرصت ها را 
بهینه بهره برداری کنیم. تجربه با خودکارایی، درگیر کارها 
شــدن و خودارزنده پنداری هم پیوندی سرراســت دارد. 
گرفتار شــدن در چرخه بازتجربه ها را می توان به گونه ای 
ناکارایی حافظه بلندمدت و مســئله مندی فرایند تبدیل 
حافظه کوتاه به بلند برای تنطیم زندگی که با نام آلزایمر 
شناخته می شود یا کژکاری های حافظه ای و کارکردی در 
پی آســیب به بخش هایی از ســامانه عصبی مانند کرد. 
روشن است که چنین چرخه ای فرساینده و درمانده کننده 
اســت و به تعامل ها، اعتماد به خود و اعتماد همگانی 
و آینده نگری آســیب می رســاند. جامعه ایرانی در خطر 
گسســت میــان تجربه هــا و همچنیــن ناارزنده ســازی 
تعامل میان باتجربه ها و نســل نو اســت. کشمکش بر 
ســر فرصت های بســته و محدود، بی اعتمادی به نسل 
نویی که پرورده نظام اجتماعی همین کشــور هســتند و 
شــتاب دگرگونی های منطقه ای و جهانی به این چالش 
دامن می زند. هزینه زیادی که برخی کنشــگران باتجربه 
پرداخته اند، موج های تخریبی رســانه ای و فشــار روانی 
فزاینده هم به کناره جویی و چه بسا افسردگی و دلزدگی 

بخشی از کنشگران میدانی انجامیده است. 
از سوی دیگر پروژه های رسانه ای رودرروی منافع ملی 
ایران با برش گزینی تاریخی و رسانه ای تجربه زیسته را دچار 
اعوجاج و دگرگونی هدفمند می کند. ما نیازمند بازخوانی 
و بازدریابی تاریخ و تعامل ســازنده درون اجتماعی میان 
نسل ها، کاهش فشارهای خودساخته و فزون از تاب آوری 
مردم، پردازش راستین و پذیرش خویشتن با امید به بهبود 
در زمینه های گوناگون هستیم؛ روندی که هزینه سیاسی، 

امنیتی و اقتصادی تند و تیز و حذفی نداشته باشد.
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یادداشت

»... با مرحــوم عباس جوانمــرد صحبت می کردیم 
که: ببین کجا تماشــاخانه را ساخته اند، در عودلاجان که 
تماشــاگرا، از ترس اینکه مبادا شب، سرشــون رو ببرن، 
نمیان تئاتــر ببینن... مــن گفتم بابا نمایــش می ذاریم، 
التماس می کنیم کسی نمیاد ببینه، تازه جایی غیر از محله 
عودلاجان هم کسی مایل به دیدن تئاتر نیست، بعد توقع 
داریم که تئاتر ملی داشــته باشیم؟! جوانمرد گفت: باید 
به دکتر فروغ بگیم با این تلویزیون خصوصی که برنامه 
از هنرهای زیبا برنامه موســیقی و فیلم مستند و خبری 
میگیره، یه فکری به حال تئاتر هم بکنه. خلاصه این شد 
که مــن و انتظامی و جعفر والی و رکن الدین خســروی 
و خلیــل موحددیلمقانی و خــود جوانمرد هرکدام یک 
نمایش نامه ای دســت گرفتیم و هر کدوممون یک گروه 
راه انداختیم و اجرای زنده می رفتیم – مثل همین آنلاینی 
که این روزها میگن، ســال 1336 بــود، اون وقت ها تالار 
بیست وپنج شــهریور- سنگلج این سال ها – هفته ای دو 
شب برنامه داشت اما اجراهای زنده ما در تلویزیون ثابت 
پاسال باعث شد که مردم به دیدن نمایش هامون بیان...«.  
اینها را استاد علی نصیریان به من می گفت. داشت قوت 
قلب می داد، دست مریزاد می گفت که به راه انداختن یک 
جشــنواره آنلاین تئاتر، در این شرایط ناچاری و ناگزیری و 
افسردگی و دلمردگی، تأیید می کرد که حرکتی فوق العاده 
است. من به ایشان گفتم: در این سال کرونایی من چندین 
بار و در رسانه های مختلف همین مثال را زده ام که شما 

امــروز به عنوان یکی از آن بزرگان خط مقدم تئاتر بعد از 
کودتای 28 مرداد آن را بازگو می کنید. من ایمان دارم که 
بعد از کرونا بر میزان مخاطبان تئاتر اضافه خواهد شــد 
امــا عده ای آه و ناله می کنند که کار و کاســبی تئاتری ها 
به خطر افتاده باید تماشاخانه ها را باز کنیم. استاد ادامه 
دادنــد: آقا جان، بنــده و جناب عالی از وقتــی که امروز 
همدیگر را دیده ایم، چند بار الکل به دست هامون زدیم، 
هر دو ماســک زدیم، مگه می شــه با جان مردم شوخی 
کــرد؟ دیدن تئاتر آرامــش خیال می خواهــد؛ ما هر دو 
الان نگران ســلامتیمون هســتیم، وای به حال آن روزی 
که یه جمعیتی، در این شــرایط بریزن توی تئاتر و خدای 
نکرده روز بعد کسی مبتلا بشه یا فوت بکنه... به هرحال 
توی این جور موارد قلدری و حرف زور کارســاز نیست... 
بعد دوباره به یاد آن خاطره هــا افتادند: وقتی در تهران 
تلویزیون راه افتاد شــهرهای دیگه، بعضی هاشون حتی 
برق نداشــتند یا حتی رادیو نداشتند اما همون اجراهای 
زنده هفتگی ما باعث شهرت ما و باعث معرفی تئاتر در 
سرتاسر ایران شد، چون خبرهاش در مجلات و روزنامه ها 
کار می شــد و باعث این شد که ما نه تنها برنامه هفتگی 
داشتیم بلکه پیش فروش هم می کردیم. بنده و انتظامی 

و جوانمرد و والی همون آدم ها بودیم که کسی به دیدن 
کارامون نمیومد اما با این وســیله، با تلویزیون، اسمی در 
کردیم و گیشه ما رونق گرفت و تئاتر از بی اعتنایی نجات 

پیدا کرد. من ادامه دادم:
سالی که شــما افول رادی رو کارگردانی و بازی کرده 
بودین من اومدم دم تالار بیست وپنج شهریور، غلغله بود. 
گیشه بسته بود. من خدا خدا می کردم که یه بلیت گیرم 
بیــاد، یهو یکی از میون جمعیت دســتش رو بالا گرفت 
و گفت کی بلیت می خواد؟ مــن دوتا اضافه دارم و من 
یکیش رو قاپیدم و پولش رو دادم: روی صحنه که اومدین 
قلبم تاپ تاپ می کرد: خدایا این همون علی نصیریانه که 
عکســش رو دیده م، راجع به اجراهای زنده تلویزیونش 
خوندم و شــنیدم... این صحنه هرگز یــادم نمیره... بله 
حق با شماســت؛ تلویزیون در ایــن رابطه نجات بخش 
بود. بعدها تله تئاتر با سرپرستی داود رشیدی مفری برای 
درآمدزایی خانواده تئاتر و در ضمن آشناکردن مخاطبان با 
نمایش های ایرانی و غیرایرانی شده بود و تئاتر از حمایت 
مردم برخوردار شد. خلاصه کنم هر آنچه من قبلا نوشته 
بودم یک ســند زنده تئاتر، یک رنج کشیده تئاتر یک استاد 
به زبان می آورد و گواهــی می داد که من بیراه نگفته ام، 
من برای مخالفت با کسی و به صرف مخالفت با گروهی 
ننوشــته ام و حرف نــزده ام. در این شــرایط باید راه های 
جدیدی را بیازماییم: انتشار نمایش نامه، تألیف یا ترجمه 
آثار تئوریــک تئاتر، اجراهای آنلاین یــا آفلاین و برگزاری 
ورک شــاپ های آنلاین و گســترده کردن شعاع عرضه و 
عرصه تئاتر از راه های مختلف. خلاصه یأس و دلمردگی 
و ســاز مخالف زدن چاره کار نیست؛ باید با وجود سلطه 
این شرایط و در عین پذیرش آن راه های دیگری برای بقای 

تئاتر جست وجو کنیم.

را نجات داد! تلویزیون تئاتر 

تجربهدیگران

خبــری کــه دیــروز از تلاش هــای 35 ســاعته 
دیپلمات های روسی با واگن های دستی از کره شمالی 
منتشر شــد، فرصتی بود که بار دیگر درباره این کشور 
دور از دســترس ابــراز نگرانی شــود. جیــك کون و 
ایوان واتســون در ســی ان ان گزارشــی تهیه کرده اند 
که بخش هایی از آن در ادامه می آید. هشــت کارمند 
سفارت روسیه در پیونگ یانگ و خانواده های آنها بیش 
از 35 ســاعت تلاش کردند تا بتوانند از کره شــمالی 
خارج شــوند، یك سفر طاقت فرســا که در آن گروهی 
دیپلمات با فرزندان کوچک و راندن واگن دســتی وارد 
خاک روســیه شــدند. مرزهای کره شــمالی به عنوان 
بخشــی از تلاش های دولت کیم جونگ اون برای دور 
نگه داشتن کویید19، ماه هاست که قرنطینه شده است 
و در این بین چند دیپلمات فعال در پیونگ یانگ امکان 
خروج پیدا نکرده اند و شــرکت هواپیمایی دولتی کره 
شمالی ایر کوریا نیز مدت هاست هیچ پروازی حتی به 

ولادی ووستک در شرق روسیه نداشته است.
سفارت روسیه در صفحه تأیید شده فیس بوک خود 
نوشت این سفر در هزارتوی جاده های سرد شمالی تنها 
راهی بود که دیپلمات های روســی و خانواده هایشان 
می توانستند برای عبور از کره شمالی در پیش بگیرند. 
ســفر با قطار آغاز شد. روس ها 32ساعت را با سیستم 
ریلی قدیمی و ضعیفی که به کندبودن مشهور است 
ســفر کردند اما پس از آن دو ساعت راه را با اتوبوس 
طی کردند تا به مرز برسند حالا ناگزیر بودند سوار یك 
واگن دســتی شوند تا بتوانند مسیر خود را پایان دهند. 
این واگن ها، همان چرخ دستی های معروف هستند که 
در ســال های 1800 رواج پیدا کرده بود و مسافرانش با 
اســتفاده از اهرم پمپ یا با دسته هایی که به آن فشار 
می آورد حرکت می کردند. سفارت دو تصویر از کاردار 
سوم خود، ولادیسلاو سوروکین، در حالی که لباس های 
ضخیم زمســتانی پوشــیده بود و همــراه خانواده و 
وســایلش این دسته ها را در امتداد خطوط ریلی فشار 
می داد، منتشر کرد. کوچک ترین مسافر این واگن، دختر 
سه ســاله او »واریا« بود. آنها حــدود یك کیلومتر این 
مســیر را باچرخ دســتی طی کردند و از روی پلی که 
بر رودخانه تومن بین کره شــمالی و روسیه قرار دارد، 
گذشتند. آنها هنگامی که سرانجام به ایستگاه خاسان 
در روسیه رســیدند، مورد استقبال همکاران خود قرار 
گرفتند اما این خروج، بــا واکنش متفاوت تحلیلگران 
روبه رو شد. از یك  سو معتقدند این دیپلمات می تواند 

اطلاعات جدیدی درباره این کشــور دور از دسترس در 
اختیار قرار دهد و از سوی دیگر به نظر می رسد خروج 
خانواده ســوروکین و دیگر دیپلمات های روسی به این 
معناست که جامعه کوچک مهاجران پیونگ یانگ، یک 
منبع ارزشمند اطلاعاتی در مورد یکی از مخفی ترین و 

مخوف ترین کشورهای جهان را از دست داده است.
دیپلمات هــا، امدادگران و کارمندان ســازمان های 
غیردولتــی بــه دلیــل کنتــرل غیرقابــل انعطاف و 
ســختگیرانه مرزهای این کشــور، ترجیح داده اند کره 
شمالی را ترک کنند، نه اینکه در معرض خطر اتهامات 
متعدد قرار بگیرند. به گفته الکساندر ماتسگورا، سفیر 
روســیه در کره شــمالی، خارجیانی که ماندن در کره 
شــمالی را ترجیح داده اند، وضعیت نگران کننده ای را 
در پیونگ یانــگ توصیف کرده اند، زیــرا مواد غذایی در 
فروشــگاه ها در حال اتمام است و مردم شغل خود را 

از دست می دهند.
کره  شمالی برای جلوگیری از هجوم موارد ویروس 
کرونا تصمیم گرفت تقریبــا تمام روابط خود با جهان 
خارج را در سال 2020 قطع کند. کارشناسان معتقدند 
که کیم این تصمیم را اتخاذ کرده است زیرا او می داند 
سیستم بهداشتی فرسوده کشــورش توان رویارویی با 

این بیماری را ندارد.
ماتسگورا گفت که از زمان ورود توفان های ویرانگر 
شــبه جزیره کره در ماه سپتامبر، واردات به کره شمالی 
تقریبا به  طور کامل متوقف شده است. او در مصاحبه 
با آژانس خبری روســی اینترفاکــس گفت: »رهبر کره 
شمالی آشکارا اعتراف کرده است که هیچ زیرساخت 

پزشکی مطابق با نیازهای مدرن کنونی وجود ندارد«.
به نظر می رســد اســتراتژی کیم از نظر بهداشت 
عمومی کار کرده اســت. کره شــمالی شــیوع عمده 
کووید19را گزارش نکرده است و هیچ نشانه ای از وقوع 
این بیماری وجود ندارد، اگرچه کارشناسان در ادعای 

پیونگ یانگ مبنی بر اینکه این کشــور حتی یک مورد 
ویروس مشــاهده نکرده است، شک دارند اما مسئله 
مهم دیگر کمبود غذا اســت. هنگامی که کره شمالی 
تصمیم گرفت به تجارت خود با پکن پایان دهد؛ حلقه 
نجات دیگری از دست رفت. در کشوری فقیر که مردم 
در حال گرســنگی روزافزون هســتند و اقتصادی که 
وابســته به کشــاورزی و بی ارتباط با جهان است، نیاز 
اقتصادی مردم رو به افزایش است. ماتسگورا معتقد 
اســت: »زندگی برای ما در پیونگ یانگ آســان نبوده 
است. در ماه های قرنطینه شــدن، موجودی قفسه ها 
به حداقل رســیده است. خرید کالاهای اساسی مانند 
ماکارونی، آرد، روغن نباتی و شکر تبدیل به یک چالش 
شــده است و لباس و کفش مناســب به سختی پیدا 
می شــود. اگر چیزی قابل خریداری اســت، هزینه آن 
معمولا ســه یا چهار برابر بیشتر نسبت به قبل دوران 

قرنطینه است«.
نظرات ماتسگورا بسیاری را متعجب کرد. زیرا رابطه 
کره شــمالی و روسیه به نســبت دیگر کشورها رابطه 
نزدیك تری اســت در حالی که کیم و دیگر رهبران کره 
شــمالی اعتراف کرده اند که اقتصاد این کشور به دلیل 
ویروس کووید19در فشــار اســت، اما تاکنون به عدم 

توانایی خود در تأمین مواد غذایی اشاره نکرده بودند.
طبــق برنامه جهانی غــذا )WFP( حــدود 10.3 
میلیون نفر در کره شمالی -بیشتر از 40 درصد جمعیت 
- فقیر هستند. »کون لی« سخنگوی این سازمان گفت 
که عملیات آن در کره شــمالی ســال گذشته به دلیل 
بســته بودن مرزها به طور مســتمر انجام نشده است 
و امکان دارد امســال مردم بیشــتری در این کشور در 
معرض خطر قرار گیرند. هرچند عنوان شــده اســت 
این ســازمان »فعالیت خود را در کره شمالی متوقف 
نمی کند« اما واقعیت این است که سازمان های جهانی 
برای حضور در کره شــمالی بــا چالش هایی روبه رو 
هستند. این ســخنگو تأکید کرد: »کار ما هرگز متوقف 
نشــده اســت. علیرغم چالش در زمینــه کمک های 
غذایی و آوردن تجهیزات به دلیل اقدامات قرنطینه ای 
به وجود آمده بر اثر کووید19 در ســال 2020، ما غذای 
محدودی به کره شــمالی آورده ایــم و با بیش از 500 
هزار نفر، از جمله زنان و کودکان آســیب پذیر، دیدار و 
اهدای غذا داشــته ایم. کار ما از طریق کارکنان ملی ما 
در پیونگ یانگ و کارکنــان بین المللی که آنجا به  طور 

موقت مستقر هستند، ادامه می یابد«.

خروج 35 ساعته از کره شمالي

روزگارکرونایی

سفر به جزایر گسترش کرونا 
این روزها بحث سفر جزء یکی از عوامل گسترش کرونا 
است اما به نظر می رسد مردم چنان خسته از پروتکل های 
بهداشتی و خســته از رعایت های یک ســاله هستند که 
دیگر چندان توجهی به مقــررات جدید ندارند، از همین 
روســت که بحث حضور در جزایر به شیوه غیر بهداشتی 
افزایش یافته است. به گزارش فارس، سه هفته پیش در 
بندر شهید حقانی تست  کرونا برای مسافران جهت سفر 
به جزایر قشــم و هرمز اجباری شده است. مسافران هم 
برای دورزدن تســت کرونا، از ساحل سورو و خونسرخ با 

قایق های غیرمجاز به جزایر می  روند.
دیگران نیز در ایســتگاه راه  آهــن بندرعباس اقدام به 
کرایه اتوبوس کرده و خود را در قالب تور مسافری جا زده 

و به قشم می  روند.

بــازار داغ قایق های غیرمجاز با الزامی شــدن تســت 
کرونا برای ســفر به جزایر افزایش یافته است و بسیاری 
پیش بینــی می کنند کــه باید منتظر حوادث تلخ بیشــتر 
باشیم. با الزام تست کرونا در بندر شهید حقانی بندرعباس 
برای مسافران جهت ســفر به جزایر قشم و هرمز و اخذ 
هزینه 150 هزار تومانی برای این منظور از مســافران، بازار 
ترددهای غیرمجاز با شناورهای غیرمجاز در بندرعباس به 
سمت جزایر داغ شده است. برخی مسافران برای دور زدن 
بندر شــهید حقانی و تیم های ویژه انجام تست کرونا که 
در این بندر مستقر شده اند، از ساحل سورو، خونسرخ و... 
اســتفاده کرده و از قایق های غیرمجاز برای این منظور با 
هزینه هر نفر 50 تا 70 هزار تومان اســتفاده می کنند. این 
شــناورها در مدت 20 دقیقه مسافران را حتی تا درگهان 
قشم نیز حمل می کنند و روز به روز نیز بر شمار قایق های 

غیرمجازی که با این شیوه مشغول فعالیت هستند، افزوده 
می شود.

این رفتارها با توجه به نگرانی درباره افزایش مبتلایان 
در خوزســتان قابل  توجه است. طبق گزارش ایرنا رئیس 
مرکز بهداشــت خوزستان گفته است: »شادگان، آبادان و 
خرمشهر در جنوب غرب خوزستان با ورود به پیک جدید 
کرونــا، آلوده ترین و خطرخیزترین مناطق خوزســتان به 
 شمار می روند. در شهرستان های جنوب غرب خوزستان 
پروتکل های بهداشتی در چند هفته گذشته جدی گرفته 
نشد که این امر باعث قرمز شدن شهرهای آبادان، خرمشهر 
و شــادگان شــد. خیلی از افراد مبتلا به ویروس کرونا از 
اقشار ضعیف جامعه هستند که برای خودقرنطینگی نیاز 
به بسته های حمایتی دارند ولی متأسفانه این »حمایت در 

جنوب غرب خوزستان ضعیف است«.
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